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  چكيده
دغدغة اصلي مقاله، سمت و سوي آتي فرهنگ دانشجويي در عصر جهاني شدن فرهنگي 
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  مقدمه
سياسـي و    ترين مباحـث حـوزة علـوم انـساني، بـه خـصوص علـوم                 مهم امروزه جهاني شدن يكي از    

 جهاني شدن به عنوان يك پديدة رو به رشد فراگير، تمـامي  ،در واقع. رود شناسي به شمار مي   جامعه
ثير أ اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي را تحت ت ـ        هاي  عرصه هاي مختلف زندگي از جمله     جنبه

اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه پديدة جهاني شدن يك               سئله م ،علاوه بر اين  . دهد  قرار مي 
پديدة تك بعدي و صرفاً اقتصادي نيست كه در پي يكپارچه كردن توليد، توزيع و مصرف كـالا و                   

  .استاي چند بعدي  خدمات باشد، بلكه پديده
 21 قرن   وايل و ا  20 قرن    آخر يها هاي جهاني شدن كه در دهه      برانگيزترين جنبه  يكي از چالش  

اي  با وجود اينكه هنـوز ابهامـات گـسترده        . هاي فرهنگي جوامع است    اهميت روز افزوني يافته، جنبه    
حـاد و    كـاملاّ    هـا ايـن ابهامـات حالـت        دربارة مفهوم جهاني شدن وجـود دارد، در بعـضي از زمينـه            

  .شود واجه ميآن م است كه جهاني شدن در حوزة فرهنگ باجايي   آنها يكي از،هيافتاي  برجسته
 Haque(بــه طــوركلي ســه ديــدگاه در خــصوص پديــدة جهــاني شــدن و فرهنــگ وجــود دارد

Khondker, 2004, p.3(. برخـورد  «برخـورد فرهنگهـا كـه از اصـطلاح      اولين ديدگاه عبارت است از
گرايي فرهنگي  سازي فرهنگي يا خاص  و بر ناهمگون1(Huntington, 1993)مايه گرفته است» تمدنها

در قالب جنبشهاي مختلفي از قبيـل بنيـادگرايي،         محلّي   طبق چنين برداشتي، فرهنگهاي      .يد دارد كأت
ط جهـاني و بـه خـصوص فرهنـگ       گرايي، به مقابلـه بـا فرهنـگ مـسلّ          گرايي و محيط زيست    قوميت

 قابـل   »مـك دونالـدي شـدن     «دومين ديدگاه به بهترين وجهي تحت عنوان        . آورند آمريكايي رو مي  
، بـه ويـژه   يگرايـي فرهنگ ـ  سـازي فرهنـگ جهـان يـا عـام      ايـن ديـدگاه بـر همگـون      . توصيف است 

از اين منظر، فرهنگ مسلطّ جهاني، فرهنگهـاي محلّـي          . كيد دارد أآمريكايي كردن فرهنگ جهان ت    
 ـ           .سازد  و بومي را نابود مي     انـد  ل يكـديگر بـوده     اين دو روند همزمان با يكديگر رشد كـرده و مكم .

بر اين باور است كه بهترين شـكل جهـاني   د، باش كيد پژوهش حاضر نيز ميأتديدگاه سوم كه مورد  
بهترين توصيف آن   ) (globalizationشدن  محلّي - ن آن چيزي است كه جهان      متضم ،شدن فرهنگ 
ن خلـق و جـذب       همـواره متـضم    ،از نقطه نظر اين ديدگاه، جهاني شدن فرهنـگ        . شود  محسوب مي 

___________________________________________________________  
، 1387بخشي شيخ احمد، .( نها را نقد كرده است برخورد تمدة ديدگاه مورد نظر دربار،ي ديگري نگارنده در جا.1

  )196-197 صص
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 به نوبة خود تا حد زيادي به فشرده شدن و جمـع شـدن جهـان                  فرايندهايي كه  ت؛سافرهنگ محلّي   
بـر   گذاشـتن   صـحه  توانـد    بـدين سـان جهـاني شـدن هـم مـي            .بخـشند    شـكل مـي    ،به منزلة يك كل   

  .اثر شدن فرهنگها ياري رساند تواند به بي فرهنگهاي محلّي را تقويت كند و هم مي
رهنگ بيگانه نيز به سه صـورت بـوده         ه با مسئلة جهاني شدن و نفوذ ف       هواكنشهاي مردم در مواج   

تر شده و در مقابـل نفـوذ فرهنـگ بيگانـه              از مردم به گذشتة تاريخي خويش نزديك       هيگرو. است
پي شناخت فرهنگ مـسلطّ       خود وقعي ننهاده و بيشتر در      ةگروهي ديگر به گذشت    .كنند مقاومت مي 

اكنش سوم،گروهي از مردم در در و .باشند جهاني و وفق دادن خويش با مقتضيات جهان معاصر مي   
 درست فرهنگ و تمدن معاصر بـر        و بنا كردن عناصر مثبت و       و آينده  پي پيوند زدن گذشته به حال     

  .خود هستند هاي تاريخي و ديني و ملي ريشه
 بـه   ، سالة كشور، آنچـه در بـين آنهـا         29 تا 14بر اساس پژوهشهاي به عمل آمده در بين جوانان          

ال مواجـه هـستند     ؤبسياري از آنان با اين س ـ     « شود اين است كه     يده مي كردگان، د  خصوص تحصيل 
 تحـولات جهـاني     اكه چه مقدار از سنن ديني و ملي را بايد محفوظ نگه داشت و تا چه اندازه بايد ب                  

 دهـد كـه      نـشان مـي    يهـاي پـژوهش ديگـر      يافتـه . )12-11 ص،  1383آبادي و نـوروزي،      لطف(»همراه شد 
 تـشخيص  ،از يك سو شيفتة فرهنگ و مصالح ملي خويشند و از سـوي ديگـر  بسياري از جوانان ما  «

در . )67، ص 1380سـازمان ملـي جوانـان،    (»درستي از جوانب گوناگون مسئلة غرب و جهان غرب ندارند     
اينجاست كه بسياري از آنان از چنان انسجام انديشه و نگرشي برخوردار نيستند كـه بـر                 مسئله   ،واقع

  . تسلطّ داشته باشندهاي موضوع همة جنبه
توانـد بـه     بدين سان بررسي رابطة جهاني شدن و فرهنگ، به خصوص فرهنـگ دانـشجويي مـي               

ص نحـوة برخـورد     ه خصو دانشجويان از جايگاه فرهنگي خود و فرهنگ غرب، و ب          درست   شناخت
 در همين راستا، سؤالات اصلي پـژوهش حاضـر بـدين قـرار اسـت كـه                  .با جهاني شدن ياري رساند    

هاي فرهنگ دانشجويي در عصر جهاني شدن چيست؟ نحوة برخـورد فرهنـگ دانـشجويي بـا                 چالش
جهاني شدن چگونه بايد باشد؟ چه ديدگاههايي در مورد جهاني شـدن فرهنگـي وجـود دارد؟ آيـا                   

شـود يـا موجـب        پديدة جهاني شدن در عرصة فرهنگ منجر به يكنواختي و همـساني فرهنگهـا مـي               
 -توانـد اهميـت و معنـاي مكـاني            گردد؟ آيا دانشجوي ايرانـي مـي        مي بروز تنوعات جديد فرهنگي   

توان محلّي بـاقي مانـد و جهـاني شـد؟ اگـر امكـان                چگونه مي فرهنگي كشور خود را ترويج كند؟       
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گيري فرهنگ واحد جهـاني باشـد،آيا ايـن فرهنـگ واحـد در كنـار فرهنگهـاي بـومي قابـل                       شكل
  همزيستي است؟ پذيرش و

هاي مطرح شده، فرضية مقاله اين است كه جهاني شدن ضمن ايجاد فرهنـگ               با توجه به دغدغه   
جهاني، شرايط امكان ظهور و تداوم فرهنگهاي محلّـي، قـومي، ملـي و دينـي و هويتهـاي متكثّـر را                      

سازي ارزشهاي جهاني از قبيل دموكراسـي        تواند به بومي    فرهنگ دانشجويي مي  . فراهم آورده است  
 محلّـي شـدن،     -از نقطـه نظـر جهـان        .  اسـلامي بپـردازد    -رهنـگ ايرانـي     و جامعة مـدني در قالـب ف       

به عبارت  . يابند  اي كه از پيش وجود داشته است راه مي         كالاهاي فرهنگي صادراتي همواره به زمينه     
شـوند؛ چـرا كـه در فرهنـگ بـومي ادغـام              ديگر، صادرات فرهنگي همواره بـه واردات تبـديل مـي          

محلّي شدن به معناي نفوذ همزمان امر جهـاني و امـر محلّـي بـه كـار                   -بدين سان، جهان    . گردند مي
اين پژوهش ضمن ارائة ديدگاههاي مختلف در مورد جهـاني شـدن فرهنگـي، بـه اجمـال،                  . رود  مي

چالشهاي فراروي فرهنگ دانشجويي در عصر جهاني شدن فرهنگي را مورد بررسي قـرار داده، در                
  .ائه خواهد كردخاتمه نيز راهكارهايي بدين منظور ار

  
  جهاني شدن و فرهنگ

رابرتـسون  (ايـم   بوده »جهاني شدن « واژة   در سالهاي اخير شاهد گسترش روز افزون استفاده از        

هـاي اصـلي عـصر جهـاني شـدن را در        ويژگي، بسياري از نويسندگان   .)76، ص   1383و حق خندكر،    
، انقلاب اطلاعاتي، فشردگي     پيدايش قبيلة جهاني   ، جهاني ك ظهور دهكدة الكتروني   :مفاهيمي چون 

افـزايش وابـستگي و در هـم         سيبرنيك،   آگاهي، پايان جغرافيا، عصر   -زمان و مكان، گسترش جهان    
ذاري كنـشهاي اجتمـاعي تلخـيص    گ ـثيرأثيرپـذيري و ت  أترة  تنيدگي جهاني و پهنـاورتر شـدن گـست        

  .اند كرده
هاي د پيام ـ .دهـد   مـي فضايي را محـور بحـث خـود قـرار           / مفهوم فشردگي زماني   ،رويديويد ها 

 عنـصر آگـاهي نقطـة       ، از نظـر رابرتـسون     .كـرده اسـت    بررسـي  گيدنزاجتماعي اين فشردگي را نيز      
گيـري    و مارتين آلبرو نيـز جهـاني شـدن را شـكل            استمدت جهاني شدن     عطفي در فرايند طولاني   

ن بـا توجـه   بـدين سـا  . )20-21، ص 1381محمدي،  گل( كند اي جهاني در عصر جهاني قلمداد مي   هجامع
اين است كه دنيا ظاهراً در حال       « به تعاريف و تعابير مختلف، منظور از جهاني شدن در اين پژوهش           
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تـر   محلّـي   ممكن است  "جهاني امر"توان گفت به اين مفهوم دوگانه         پس مي  ...كوچك شدن است  
اي   شدن شبكه  جهاني«طبق چنين برداشتي،    . س و بالعك  )302، ص   1383استوري،  (»د باش "محلّي امر"از  

هـاي متقابـل اسـت       شونده از پيوندهاي متقابل و وابـستگي       يابنده و هميشه متراكم    به سرعت گسترش  
  )14، ص 1381اميلنسون، ( .»رود كه وجه مشخصة زندگي اجتماعي مدرن به شمار مي

ارتبـاط   «دهـد كـه در      قـرار مـي    مداقّـه    هايي از جهاني شدن را مورد      جهاني شدن فرهنگي، جنبه   
ري فرهنگي، همبستگي و وفاق سياسي، وحـدت ملـي و   فكگرايي، هم قيم با انديشه و حس ملي     مست

 ملمـوس و  ،به طـور معمـول امـور فرهنگـي كمتـر از امـور اقتـصادي و سياسـي        . »هويت ملي هستند 
 .1«:  كـرده اسـت     پيـدا  پديدة جهاني شدن فرهنگـي دو ويژگـي شـاخص         ،   در نتيجه  .اند آشكار بوده 

گيرنـدگان امـور      دولتمـردان و تـصميم     .2انـد؛    كمتر به اهميت آن توجه كرده     دان  دولتمرمحقّقان و   
ــشان      ــد فرهنگــي ن ــن رون ــالي اي ــر عواقــب و خطــرات احتم ــري در براب فرهنگــي، حــساسيت كمت

  )29، ص 1383نهاونديان، (.»اند داده
از منظر جهاني شدن فرهنگـي، در نتيجـة گـسترش تكنولـوژي ارتباطـات و افـزايش مهـاجرت                    

. اسـت  اي در سراسر جهـان بـه وجـود آمـده     به هم پيوستگي فرهنگي فزاينده «، توريسم انها و نيز  انس
 ـ                 جريانهاي فرهنگي جهاني مي    ي توانند به فهم ما از جهان به عنوان يك واحد كمك كننـد؛ امـا حتّ

بدون وجود چنين آگاهي جهاني نيز اين جريانها بر چگونگي زندگي ما در محل خودمان در پيوند                 
هـاي جمعـي نـزد مـا      ا ديگران و نيز بر نگرشمان نـسبت بـه انـسانهاي ديگـري كـه از طريـق رسـانه         ب

 به طور كلي، جهاني شدن فرهنگـي وجهـي از فراينـد             .)77، ص   1384نش،  (»گذارند  ثير مي أت،  آيند  مي
 هـر گونـه تحـول و رويـدادي اسـت كـه حـد و مرزهـاي                  گيرندة بر در«كلي جهاني شدن است كه      

د در جهان را نفوذپـذيرتر و مـردم دنيـا را در فـضاي اجتمـاعي واحـد جهـاني ادغـام                  موجو مختلف
  )116، ص 1381محمدي،  گل( .»كند مي

گيري نظريـة جهـاني شـدن مطـرح و اذهـان بـسياري را بـه         ل اساسي كه از بدو شكلئيكي از مسا  
 ق بـه ايـن    دازان متعلّ پر نظريه. باشد  سازي فرهنگي مي   گرايي يا همگون    پيدايش عام  ،خود مشغول كرده  

 فكري، جهاني شدن را به معناي آمريكايي شـدن، غربـي شـدن يـا مـك دونالـدي شـدن تـصور                        نحلة
هاي اقتصاد يا سياست ندانسته، بلكه حوزة فرهنـگ را نيـز      كرده و اين فرايند را صرفاً محدود به حوزه        

كه از وحـدت و     « كند  رض مي گرايي ف   جهاني شدن را همان عام     ،چنين برداشتي . ندا  هوارد صحنه كرد  
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 جهاني شـدن در نتيجـة شـباهت و    ،به اين معنا. گويد  يكساني حيات اجتماعي در روي زمين سخن مي       
 انتشار الگوهاي رفتاري واحـد در       ةهمگوني اجتماعات و گروههاي مختلف انساني است كه به واسط         

هاي اجتماعي از بـين رفتـه        ي گوناگون ،در نتيجة ادامة چنين روندي    . »سطح جهان به وجود آمده است     
  )147، ص 1382كچوييان، ( .يابد و يك صورت يا الگوي واحد در جهان استوار مي

 ،نكـي بـر فـضاي معـي       كـه اجتماعـات متّ    اسـت   اعتراض اصلي به انگارة فرهنگ جهانگير ايـن         
 و حاملان فرهنگ واقعي، معنا و هويت هستند و نه اجتماعات مجازي مخلوق ارتباطات الكترونيك          

در واقع طرفـداران نظريـة همگـون        . شوند  هايي كه پيرامون جريانهاي كالاها و خدمات بنا مي         شبكه
 جوامـع   ة ساده از وضع فرهنگ در جهان معاصر ارائه كرده و معتقد هستند كه هم ـ              يسازي، تصوير 

در آنها بر اين باور هستند كـه مقـاومتي جـدي    . باشند ثير جريان جهاني شدن ميأكم و بيش تحت ت  
مقابل اين موج فرهنگي وجود نخواهد داشت و اگر هم مقاومتي باشـد، شكـست خـورده و از بـين                     

 حقيقـت را    ةچنين ادعايي عاري از حقيقت نيست اما بايد خاطر نشان ساخت كـه هم ـ             . خواهد رفت 
  .گيرد نيز در بر نمي

ل اينكه، چنين او: توان از چندين جهت مورد نقد قرار داد ديدگاه همگون سازي فرهنگي را مي     
ثير پـذيري را يـك طرفـه قلمـداد كـرده و تنهـا از                أثير و ت  أتعبيري از جهاني شدن فرهنگي، فرايند ت      

 در حالي كه جريان افكار و عقايد فرهنگ شـرق بـه جوامـع ظـاهراً مـسلطّ بـر                     ؛داند   غرب مي  ةناحي
دوم اينكـه، در    . )231، ص   1383؛ رابرتـسون،    259، ص   1384كچوييـان،   (كم گرفته شده است    جهان، دست 

انـد؛ در حـالي كـه      ها فرايند دريافت پيامهاي فرهنگي را بدون تعبير و تفـسير تلقّـي كـرده               اين نظريه 
هـايي بـه غايـت گونـاگون، جـذب            گروههاي محلّي، اطلاعات دريافت شـده از مركـز را بـه شـيوه             

 سومين ايراد ايـن اسـت   .)230، ص 1383، رابرتسون، 150،ص  1382؛ همو،   262، ص   1384كچوييان،  (كنند  مي
 حال آنكه دنياي كنوني از چنـدين        ؛ كرده است  تصور آمريكا را تنها ابرقدرت جهان       ،كه اين نظريه  

 بهتـر   ؛ در واقـع   .)310، ص   1383اسـتوري،   (مركز قدرت برخوردار است كه دائماً نيـز در حـال تغييرنـد            
 ـ،شـود  اي جهـاني مـي   يزهاست كه جهاني شدن را فرايند پيوند فرهنگي كه موجب پيدايش آم        ي  تلقّ

  .كنيم
سازي فرهنگي بـه حاشـيه        به تدريج ديدگاه همگون    ،هاي نظري و مطالعات تجربي    حثبا توسعة ب  

سـازي فرهنگـي، بـه       گرايـي فرهنگـي يـا نـاهمگون        رانده شد و ديدگاه ديگري تحت عنوان خـاص        
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گـسترش يـك فرهنـگ     بـه جـاي ظهـور و    بايـد از اين منظر، . هاي رايج جهاني شدن تبديل شد     حثب
گيري فرهنگها و هويتهاي گوناگون را به عنوان آثار جهاني شدن و ويژگـي فرهنـگ    جهاني، شكل 

  .ر فرهنگي را فراهم كرده استجهاني شدن موجبات تكثّبر همين اساس، . كنوني قلمداد كرد
ي، سازي، فرهنگهـاي محلّـي در قالـب جنبـشهاي مختلفـي از قبيـل بنيـادگراي                 از منظر ناهمگون  

. آورنـد    به مقابلـه بـا فرهنـگ مـسلطّ جهـاني رو مـي              ،گرايي نيسم و محيط زيست   يگرايي، فم  قوميت
 مـراد از جهـاني شـدن،    ،از نظـر بنيادگرايـان   .اسـت  بحث بنيادگرايي ،ترين نمود چنين برداشتي   مهم

افزايش آزادي و فرصت براي شركت در بازارهاي جهاني نيست، بلكه هدف ابرقـدرتهاي جهـاني،                
  1.ستستفاده از زور و قدرت به منظور كنترل آنهاا

بهترين روش تـضعيف     «كيد دارند، معتقدند كه   أسازي فرهنگي ت    ناهمگون ر ب اني كه پرداز نظريه
 هويـت ملـي، جلـوگيري از آميـزش و           وكننـدة فرهنـگ      و از ميان بردن عوامل مخدوش و تهديـد        

ا بايـد بـه     ام. »جزا و عناصر غير اصيل است     اختلاط فرهنگي و پيراستن هر چه بيشتر فرهنگ ملي از ا          
باوري فرهنگي ناشي از آن،       ذات  و سلطة چنين الگويي بر زندگي فرهنگي انسانها      «خاطر داشت كه    

هر گونه امكان آميزش و تركيب فرهنگي را كه به واسـطة انـدك ارتباطـات فرهنگـي فرامحلّـي و                     
 و  فكـري ونـدي، جمـود  ر چنـين  .)134، ص 1381محمـدي،   گـل (»بـرد  د، از بين مي وش  فراملي فراهم مي  

بخشي از تاريخ فرهنگي جهان عبارت اسـت   «؛در واقع. ين جوامع را در پي خواهد داشت افرهنگي  
گرايـي،   انتيك، نژاد پرستي، قـوم ماز تاريخ سركوب همزيستي و تكثّر فرهنگي توسط ناسيوناليسم ر    

  )135همان، ص ( .»تابيد دفرهنگي را برنميرستاخيز ديني و شوونيسم تمدني كه هيچ گونه زيست چن
گرايـي يـا      عـام  ةمـسئل . سـازي فراتـر رفـت      سـازي يـا نـاهمگون      مناظره در بـاب همگـون     بايد از   

هـاي   و روند مذكور به شاخصه    دگرايي نيست، بلكه شناخت روشهايي است كه از طريق آنها            خاص
  تلاشـهاي  ،اگون حيـات معاصـر    هـاي گون ـ   در حـوزه  « .اند اصلي حيات در جامعة معاصر تبديل شده      

گرايــي بــا   و كلــيســازي  بــا نــاهمگونســازي اي در كــار اســت تــا همگــون  حــساب شــدهمــستمر و
 جهـاني شـدن بـه طـور مطلـق مخـالف             ؛ در واقع  .)215، ص   1383رابرتسون،  ( »گرايي تلفيق شود   خاص

ه د، به طوري كه ب     هم ارتباط دارن   ا اين است كه هر دو به طور تنگاتنگ ب         مسئله«.  نيست محلّي شدن 
جهـان محلّـي   " ، ژاپنـي  بازاريابياند كه گاهي اوقات با اصطلاح  ايجاد شده واحدوسيلة يك پويش 

  )111، ص 1384نش، ( .»گردد  شناخته مي"شدن
___________________________________________________________  

 2001 (,Buchwalter)ي و جهاني شدن يادگرا بنيةبراي بررسي بيشتر رابط .1
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  محلّي شدن - هانج
بـه  . كه در رابطه با جهاني شدن ظهور كرده است        است  محلّي شدن مفهوم جديدي      -  جهان عبارت

 تعامل بين جهاني و محلّي بـراي توليـد انـواع متفـاوتي از               ، محلّي شدن  -  از جهان  طور كلي، منظور  
 پـديا   ويكـي نامـة  طبق تعريـف لغـت  . (Roman, 2006, p.1 )استصاد تروابط بين سياست، جامعه و اق

محلّي به شـخص،   - جهان. است از جهاني شدن و محلّي شدن      هرگ اي دو  محلّي شدن واژه   - جهان
تواند جهاني فكر كنـد       شود كه آرزو دارد و مي       د، سازمان و اجتماعي مربوط مي     گروه، بخش، واح  

 ــ ــي عمــل كن ــر.)Wikipedia: Globalization( دو محلّ ــات واژه   ب ــد  اســاس فرهنــگ لغ ــاي جدي ه
 dochakuka محلّي شـدن، لغـت ژاپنـي         - گيري ايدة جهاني   الگوي شكل  )134، ص   1991(آكسفورد

كه ريشة آن به اصـل كـشاورزي تطبيـق دادن فنـون             «بوده است   ) به معناي زيستن در زمين خويش     (
گردد، ولي دست اندركاران تجارت ژاپن نيز از آن براي بيان      زراعي خويش با شرايط محلّي باز مي      

ــق     ــاني تطبي ــوعي نگــرش جه ــا ن ــاني، ي ــدن جه ــي ش ــوم محلّ ــود    مفه ــي، س ــرايط محلّ ــا ش ــه ب يافت
 - جهـان " و "محـل  - جهـان " دو اصطلاح    ، به بعد  1980  از دهة  .)216، ص   1383ون،  سرابرت(»اند جسته

محلّي شـدن عبـارت اسـت از       -  جهان ،به اين معنا  .  به تكنيكي از تجارب تبديل شدند      "محلّي شدن 
 ـ       ا در انطبـاق بـا فرهنـگ محلّـي    توليد محـصولات يـا خـدمات بـراي بازارهـاي جهـاني، ام)Haque 

Khondker, 2004, p.4(. كننـدگان هـر چـه      سـاختن مـصرف   زيادي مـستلزمِ اين نوع از تجارت تا حد
از جمله شركتهاي معروفـي     . )Robertson,1997(تهاي مصرف است  شده و ابداع انواع سنّ     بيشتر تفكيك 

  )Towers, 2004 .( اشاره كردWall-Mart هتوان ب كه در اين زمينه موفق عمل كرده است مي

 - هـاي جهـان   شـبكه  . تفاوت دارد   سنّتي عي نيز با مدلهاي اجتما    همحليّ شد  - مدل اجتماعي جهان  
. كننـد   عمل مـي   تر هاي پيشين موجود در جامعه مستقل       از شبكه  ،محليّ شده در عين ارتباط با يكديگر      

مـردم بيـشتر در   . استمكان  به صل هستند و ارتباطات مكان مردم و مكانها به يكديگر متّ  ،در اين مدل  
 كي حال از طريق مسافرتهاي هـوايي و امكانـات تكنولـوژي            ولي در عين   ،پردازند  خانة خود به كار مي    

در اين نوع از شبكة اجتمـاعي، نزديكـي       . كنند  از قبيل پست الكترونيكي، با يكديگر ارتباط برقرار مي        
   (Wellman, 2002, p.14 ).يستمكاني ن/اجتماعي لزوماً به معني نزديكي فيزيكي

طور كه   همان. ود آمده براي جهاني شدن    به مشكلات به وج   است  محلّي شدن پاسخي     - جهان
 رشـد عرصـة جهـاني بـا         ،محلّـي شـدن    - توان برداشت كرد، جهـان      هاي محلّي و جهاني مي     از واژه 
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محلّـي شـدن، تثبيـت       - هـدف جهـان   . كنـد   ارزشهاي محلّـي را در زنـدگي روزمـره مـديريت مـي            
 هنگامي كـه  ؛ در واقع.ارزشهاي جهاني از يك سو و حفاظت از فرهنگ محلّي از سوي ديگر است        

 اجتماعـات محلّـي نقـش مهمـي در          ،محلّي شدن و فرهنگ به تعامل بـا يكـديگر بپردازنـد            - جهان
  .توسعه و حفظ سياستهاي جهاني بر عهده خواهند گرفت

يتهـاي آن بـه شـمار    محليّ شدن را كه به نوعي مزّ    - انواع كاربردها يا موارد مصرف مفهوم جهان      
  :(Roman, 2006, P.5-12 Haque Khondker, 2004, P.5 ) خلاصه كردذيلوارد توان در م روند، مي مي

  محلّي شدن به طور دائم ميان جهاني و محلّي در حال حركت است؛ - جهان. 1
محلّي شدن هيچ كـدام از تفاوتهـا         - ؛ در نتيجه جهان   استخميرماية زندگي اجتماعي، تنوع     . 2

  برد؛ را از بين نمي
شـود تـا      رنـت اسـتفاده مـي     تهاي ارتباطـات، از قبيـل اين       ي شدن از تكنولوژي   محلّ - در جهان . 3

  ؛ندشوخدمات محلّي بر پاية اصول جهاني عرضه 
عرضة محصولات تجـاري در گـسترة بازارهـاي جهـاني يـا         محلّي شدن، توليد و    -  در جهان  .4
  ؛ايبند خواهد بودا در عين حال به قوانين و فرهنگهاي محلّي نيز پالمللي خواهد بود، ام بين

بينانـه و   ا نگاهي واقـع دهد، ام   محلّي شدن دنياي عاري از درگيري و نفاق را نويد مي           -  جهان .5
دانـد كـه بتـوان تحـت چارچوبهـايي از قبيـل               تـر از آن مـي       آن را پيچيـده    ه،گرا به جهان داشـت     عمل

  . تشريح كرد"برخورد تمدنها"
رشد جهاني كـه در آن منـاطق محلّـي    : ان خواهد بود يكس،هاي فوق  نتيجة اعمال همة استراتژي   

  .اند  در حالي كه هويتهاي فرهنگي خود را حفظ كرده؛از منافع جهاني منتفع خواهند شد
  

   دانشجو  وفرهنگ
 يه ويژه به اشغال فضاي ذهني كـشور        ياد شده است؛ قدرت نرم، توج      ماز فرهنگ به مثابة قدرت نر     

يابـد كـه بتوانـد        و نيز زماني يك كشور به قـدرت نـرم دسـت مـي             ديگر از طريق ايجاد جاذبه است       
اطلاعات و دانايي را به منظور پايان دادن به موضوعات مورد اختلاف به كار گيـرد و اختلافـات را                    

 در روزگار ما اهميـت قائـل نـشدن    .)8، ص 1382نـاي،  ( اي ترسيم كند كه از آنها امتياز بگيرد به گونه 
 بخشيدن به توسعة اقتصادي باعث شده است تا چنين سياستي با            تاولويه و   به فرهنگ در مقام توسع    
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تمند و  وگسست اجتماعي درون ملت و گسستي جهاني ميان كشورهاي ثر         « :دو گسست همراه شود   
چـون جعبـه ابـزاري اسـت كـه بـه مـا        هم فرهنـگ   در واقع،)393، ص  1377غليـون،   ( .»كشورهاي فقير 

ماننـد  ( و بـر روي آن عمـل كنـيم          ) ماننـد علـم و ديـن      (يم  تـا جهـان را درك كن ـ      «كنـد     كمك مي 
) ماننـد آزادي و عـدالت  (و ارزشـها  ) مانند هويت ملي ( و نيز يك منبع نهادهاي احساسي        )آوري  فن

 هآنهـا را توجي ــو دهــيم  كنـيم، بـه اعمــال خـود جهــت مـي     كـه بـه واســطة آنهـا هويــت كـسب مــي    
  )124، ص 1381محمدي،  گل(.»كنيم مي

ها و مفاهيم علوم اجتماعي و انساني است كه بـا وجـود كـاربرد بـسيار               ز جمله واژه  فرهنگ نيز ا  
سو از    از يك  ،اين تنوع و تفاوت گسترده    . فراوان، اتفاق نظر چنداني بر سر تعريف آن وجود ندارد         

ت ليا پيچيدگي و سي    بر گيرد و از سوي ديگر      ت مي ئديدگاهها و برداشتهاي متفاوت پژوهشگران نش     
يكـي   «:شود   به دو شيوه تفسير مي     ،ترين معني كلمه    فرهنگ در وسيع  . اجتماعي دلالت دارد  زندگي  

دهندة خود واقعيت اجتماعي هستند و ديگري به عنوان چيزي          به عنوان كردارها و آدابي كه تشكيل      
هاي زندگي اجتماعي گرديـده   ايي از جامعه بوده و اكنون وارد همة جنبه        حوزة مجزّ  ،كه در گذشته  

  )50، ص 1384، نش( .»تاس
 فرهنگ را به چهار دسـتة كلـي تقـسيم كـرده             ةون كلية تعريفهاي ارائه شده در عرص      سجان تامپ 

  :است
  دانند؛ تي و كلاسيك كه فرهنگ را نشانة رشد و تعالي معنوي يك جامعه ميتعريفهاي سنّ. 1
ادهـا و   ريحي كه بـه دنبـال توصـيف فرهنـگ و مـشخص كـردن نه               شتعريفهاي توصيفي يا ت   . 2

  دهندة فرهنگ هستند؛ عناصر تشكيل
 ـ        مي  كلّيتي تعريفهاي نمادگرايانه كه فرهنگ را    . 3 ي در جامعـه    دانند كه از طريق نمادهاي متجلّ

  شود؛ شناخته مي
 ارتباطي ناگسستني ميان نهاد و سـاختار جامعـه بـر قـرار            هگرا ك   تعريفهاي نمادگرايانة ساخت  . 4
   (Tompson, 1990, p.122-124).كنند مي

 فرهنـگ مجـاز واقعـي     دهـد كـه آن را          نيز از ظهور فرهنـگ جديـدي خبـر مـي            كاستلز مانوئل
 قلمـرو   ،پيدايش سيـستم نـوين ارتباطـات الكترونيكـي كـه ويژگـي آن             «وي معتقد است    . خواند  مي

هاي ارتباطي و تعامل بالقوه است، در حال تغيير فرهنگ ماست و              سازي همة رسانه    جهاني، يكپارچه 
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 فرهنـگ مجـاز واقعـي     اين فرهنگ جديد در حال ظهور را         وي   .»سازد  براي ابد دگرگون مي   آن را   
واقعيتـي كـه تجربـه    «از نظر كاسـتلز در فرهنـگ مجـاز واقعـي،         . )384، ص   1، ج   1385كاستلز،  (نامد  مي
بـه  شـود كـه عمـل را      چـون همـواره از طريـق نمادهـايي درك مـي         ؛شود، همواره مجازي است     مي

انــد  دهنــد كــه از چــارچوب تنــگ معنــايي كــه نمادهــا بــراي آن در نظــر گرفتــه ياي معنــا مــ گونــه
  )431 ، صهمان(.»گريزد مي

. كنـد    عامل براي جامعه عمل مـي      شناختي فرهنگ به عنوان يك نظام ارزشيِ        ينهاي جامعه يدر تب 
 فرهنگ نوعي سيمان اسـت كـه بـا ارائـة معـاني مـشترك، انـسجام جمـع را حفـظ          ؛به عبارت ديگر 

م بخشيدن به واقعيت يـك گذشـتة خـاص و ارائـة نمـودي از آن،                 ند و همچنين از طريق تجس     ك  مي
اسلامي  - فرهنگ دانشجويي نيز با رجوع به گذشتة ايراني       . سازد  ها متمايز مي    يها را از بيرون     دروني

هـاي   دليل ارتباطاتي كه دانشجويان بـا لايـه  ه  ب؛در واقع. تواند به انسجام جامعه كمك كند خود، مي 
 بـه ايـن معنـا كـه از ميـان            ؛كننـد    مـي  يكننده را بـاز     نقش روشنفكران توزيع  «مختلف جامعه دارند،    

هاي روشنفكران در خصوص مفاهيم و نظريات گوناگون، تعدادي از آنهـا را كـه مـرتبط بـا                     انديشه
اي دهند، انتخاب كرده و به طور مرتب به عنوان مطالبـات خـود در حركته ـ                نياز جامعه تشخيص مي   

كنند و همين تكرار مفاهيم به تدريج جاي خود را براي ظهور يك فرهنـگ و                  دانشجويي تكرار مي  
  )51 ، ص1381، دژاكام( .»كند رفتار سياسي جديد در جامعه باز مي

 ـ        «اي كـه در مـورد دانـشجويان وجـود دارد،              طبق نظريه   "ددانـشجويان در جامعـه، عامـل و مولّ
اي پـيش از آنكـه در زنـدگي            مـردم هـر جامعـه      ، ايـن ديـدگاه     از 1.» هـستند  "فرهنگ جديد سياسي  

 يعني از همان الگويي كـه در      ؛گيرند  فرهنگ جامعه فرمان مي   « از   ،روزمره به عقل خود رجوع كنند     
. كننـد   ت و سقم آنها وارسي كنند از آنها پيروي مـي           صح  در  و مردم بدون اينكه    "جا افتاده "جامعه  

در جامعـه از طريـق الگوهـاي فرهنـگ سياسـي جامعـه شـكل                 بخـش اعظـم سياسـت        ،از اين زاويه  
 ـو دانشجويان م  ، در همين راستا   .)50 ، ص همان(»گيرد  مي ر فرهنـگ   قراف هـستند بـه منظـور اسـت        ظّ
منان واقعي  مؤن كريم   آخداوند سبحان در قر   .  همة تلاشهاي خود را به كار گيرند       ،ني در جامعه  آقر

گردند و به نيايش و ستايش او مشغولند و با   باز مي خدا بهكند كه از غير خدا     را آنهايي توصيف مي   
___________________________________________________________  

البته دولتها، سازمانها و نهادهاي فرهنگي نيز وظايف كلاني در اين زمينه بر عهده دارند كه بايستي در قالب مهندسي . 1
توان به شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت فرهنگ و ارشاد   اين سازمانها ميةاز جمل. فرهنگي مورد توجه قرار دهند

 .اسلامي و سازمان تبليغات اسلامي اشاره كرد
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    آمـر بـه معـروف و نـاهي از           ،اند، ارتبـاطي مـستمر داشـته        ج فرهنگ الهي  مساجد و مجالسي كه مرو 
نيــز دانــشجويان را داراي مــسئوليتهايي نــسبت بــه جامعــه ) ره(امــام خمينــي. )112توبــه، آيــه (منكرنــد
سـازي ملتهـا، طـرد        بيدارسـازي خفتگـان، آگـاه     :  بدين قرار است   ترين آنها   اند كه رئوس مهم    دانسته

نماهاي منحرف، استفاده از فرصتها، دفاع از اسلام و ميهن، زنده نگـه داشـتن شـعار اسـلام،                     روحاني
              امـام  (.يت، خوديـابي و خودبـاوري     اعتلاي پرچم اسلام در دانشگاهها، تحـصيل علـم بـا كمـال جـد

  )224-226  ص،1378 ،خميني
  

  فرهنگ محليّ/فرهنگ جهاني محليّ شدن؛ ديالكتيك –  و جهانفرهنگ
 بـه  ،برخي از فرهنگها در برابر فرهنگ جهاني يا ساير فرهنگها موضعي انفعالي از خود نـشان داده    

 شماري از فرهنگها نيـز      ؛كنند  اتخّاذ مي   جويانه     برخي ديگر موضع ستيزه    ؛شوند   مي مستحيلآساني  
ــسالمت   ــستي مـ ــه همزيـ ــن   بـ ــز تـ ــيش    آميـ ــل را در پـ ــو و تعامـ ــم گفتگـ ــدادي هـ داده و تعـ

مد، هماننـد   ا فرهنگي سست و ناكار     طبيعي است كه ارزشهايِ    .)126 ، ص 1381محمدي،    گل(گيرند  مي
اتخّاذ كرده و دوام نخواهند آورد؛ در         ظرفيتهاي فيزيكي و اقتصادي ضعيف، صرفاً موضعي انفعالي         

ه همد، در مواج  ا اقتصادي كار   و ند ظرفيتهاي طبيعي  متعالي همان و  حالي كه ارزشهاي فرهنگي اصيل      
ــدن    ــاني ش ــد جه ــشهاي فراين ــا چال ــي ،ب ــت م ــي    تقوي ــد م ــوند، رش ــود را    ش ــاه خ ــد و جايگ كنن

  )43 ، ص1383نهاونديان، (.يابند مي
 يكـديگر متمـايز    ازريه دو ديدگاه كلان در خصوص جهاني شـدن فرهنـگ را   يدكتر حسين بش  

ن نظرية عمومي جهاني شدن فرهنگ مطـرح شـده اسـت، بـه ظهـور              عنوا باديدگاه اول كه    . كند  مي
فرهنگ جهاني واحد و مسلطّي اشاره دارد كه ساير فرهنگهـاي بازمانـده از تمـدنهاي ديگـر در آن                    

شود و بر اين اعتقاد اسـت كـه اگـر             گرايي فرهنگي ناميده مي     ديدگاه دوم، كثرت  . حل خواهند شد  
د، لـيكن فرهنگهـاي     شـون وژيك واحدي در جهـان مـسلطّ        چه ممكن است تمدنهاي مادي و تكنول      

 ديالكتيـك  عنـوان    نيز بـا  ريه ديدگاه سومي را     يدكتر بش .  هويت خود را حفظ خواهند كرد      ،مختلف
 بلكـه   ،ب و تغييرناپـذير نيـستند     هـايي متـصلّ      فرهنگها پديـده   ،كند كه از اين منظر      فرهنگي مطرح مي  
 فرهنگها بـا  ؛به بيان ديگر. يابند اي مي غييرند و اشكال تازه   ثيرات متقابل در حال ت    أهمواره به واسطة ت   

 از ميـان    يمانـد و عناصـر ديگـر         عناصري از آنها باقي مي     ،شوند و از اين طريق      يكديگر تركيب مي  
  )142-144 ، ص1379ريه، يبش(.رود مي
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ة  منظـور از واژ    ؛در واقـع  . بين فرهنگ محلّي و فرهنگ جهاني همواره نوعي جدل برقرار اسـت           
 ي محلّي شدن، در وهلة اول امكان تبادل فرهنگي و همزيستي است كه نتيجة منطقـي جهـان                 - جهان

جهـاني را   «.  و محلّـي زنـدگي كـردن       يـشيدن  يعنـي جهـاني اند     ؛ محلّي شدن  - جهان. باشد  شدن مي 
 بـر تفاوتهـاي خـاص،       ، در حالي كه محلّي    ؛ي نمود توان بيانگر تهديد همگون شدن فرهنگها تلقّ        مي
؛در واقـع  . )110، ص   1384نـش،   (»ورزد  كيـد مـي   أهاي زنـدگي ت      و اصيل در شيوه     سنّتي د به مكان،  مقي 

ا حـد زيـادي، بـه ويـژه بـه لحـاظ           ت ـاند و مشاركت جهاني آنهـا         آزاديه  فرهنگهاي محلّي محكوم ب   
  )231 ، ص1383ون، سرابرت( .كم گرفته شده است سياسي، دست

 جانبي روابط اجتماعي در پهنة زمـان و مكـان قلمـداد              دگرگوني محلّي را به عنوان بسط      گيدنز
 ، بـدين سـان    .)77 ، ص 1384،  گيدنز(كند   مي تلقّيكرده، آن را به عنوان بخشي از فراگرد جهاني شدن           

 فرهنگ جهاني و فرهنگ محلّي ممكن است بـه عـام شـدن امـر خـاص و خـاص                      ديالكتيك فرايند
 انواع گونـاگون تفاوتهـاي اجتمـاعي بـه واسـطة            در عام كردن امر خاص،    . شدن امر عام منتهي شود    

سـازي    عتقـد بـه همگـون     مبـر خـلاف نظـر پژوهـشگران         . يابنـد   ل به ارزشهاي عام، گسترش مي     توس
كالاهاي فرهنگ جهاني معمولاً رنگ و بوي بسترهاي فرهنگي          «فرهنگي، در خاص كردن امر عام     
مـردم نـه تنهـا خاصـيت خـود را در      « لذا. »گيرند شوند به خود مي  خاصي را كه در آنجا مصرف مي      

 بـه   .سـازند   كنند، بلكه از امور و قواعد عام هم تعبيرهاي خـاص مـي              پوششي عام عرضه و توجيه مي     
 شوند تا در عين حفظ      عبارتي؛ فرهنگهاي خاص با فرهنگ عام جهاني وارد داد و ستدي پيچيده مي            

  )143-145، ص 1381محمدي،  لگ(.»مند شوند هخاصيت خود، از مزاياي فرهنگ جهاني نيز بهر
اند فرهنگهـاي ملـي خـود را همپـاي تكنولـوژي              ملتهايي كه نتوانسته  ،تاريخ قرن اخير نشان داده    

 بايد نگران ويراني فرهنگ و از هـم گسـستگي دم            ، بياني دگرگون كنند   ةمدرن در ارتباطات و شيو    
ا و توليد و تنظـيم، بـه همـان           فرهنگي در سطح ارزشه     چرا كه رقابت ميان الگوهاي     ؛به دم آن باشند   

 ايراني، بـه    اندانشجوي.  گوناگون اقتصادي است   فشردگي و نيرومندي رقابت موجود ميان الگوهاي      
ادل فرهنگي با ساير ملتها و فرهنگها همت گمارند، ب بايد به ت،عنوان سازندگان فرهنگ اين سرزمين

 عناصر مثبت سـاير     ،دازند و در وهلة دوم     اسلامي بپر  - تا در وهلة اول به اشاعة فرهنگ اصيل ايراني        
هـاي    ر شد كه تبادل فرهنگـي نيـز شـرايط و ويژگـي             بايد متذكّ  ،با اين حال  . نندكفرهنگها را كسب    

  .طلبد خاصي مي
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بـدين منظـور بايـد    .  باردار كردن و كامل كردن فرهنگ ملـي اسـت     ،هنگيرهدف اصلي در تبادل ف    
 .)92 ، ص 1382جـاوداني،   (يان فرهنگي يك جامعه قرار گيرد     سه اصل گزينش، تحليل و جذب مد نظر متولّ        

 اسـلامي، بايـد     -سازان جامعه، براي پويا نگـه داشـتن فرهنـگ ايرانـي               دانشجويان به عنوان فرهنگ   
 در  ،عناصر فرهنگ بيگانه را بررسي و عناصر مثبت آن را پس از گـزينش، تجزيـه و تحليـل كـرده                    

. د و به شكل عنصري از فرهنگ خودي در آورنـد          ننكن راجذب   آصورت تناسب با فرهنگ بومي،    
اي كه در تبادل فرهنگي بايد به خاطر داشت اين است كه تبادل فرهنگي                علاوه بر موارد فوق، نكته    

  )111 ، ص1382توليت، (.داردگيرد و روندي آگاهانه  ت فرهنگها صورت ميكا به نقاط قوبا اتّ
  

  نتيجه گيري
د، بخـش اعظـم گفتمـان معاصـر جهـاني شـدن، فراينـد               ش ـرضه  طور كه در پژوهش حاضر ع      همان

گرايي، به بخـش اول ايـن         گاه با تكيه بر خاص      سازي فرهنگي تقليل داده و آن       مذكور را به همگون   
ــ. كنــد معادلــه حملــه مــي محلّــي شــدن نــشان داد كــه نــه -ا بررســي مفهــوم نــسبتاً جديــد جهــان ام 

 ،سـازي فرهنگـي، بلكـه بهتـرين حالـت           گونسازي فرهنگي كـل حقيقـت اسـت و نـه نـاهم              همگون
 امروزه هـيچ  ،در واقع.  فرهنگ جهاني و فرهنگ محلّي يا به عبارتي تبادل فرهنگي است           لكتيكديا

 وارد  ،ما به ناچار چـه بخـواهيم و چـه نخـواهيم           . ستنياز از جوامع و كشورهاي ديگر ني        كشوري بي 
ي كنيم، بهتر است آن را يـك         خطر تلقّ   پس به جاي آنكه جهاني شدن را يك        .اين فاز خواهيم شد   

  . منطقي با آن آماده كنيمهة خود را براي مواج،دهكري فرصت تلقّ
ملي از فرهنگ دست خواهيم يافـت كـه          اي نوين و    در نتيجة تعامل با فرهنگهاي ديگر، به گونه       

در . اهـد شـد  منـد خو  ه چرا كه از ابتكارات تكنولوژيك سياسي بهر؛تر خواهد بود تر و آفريننده  غني
اي خواهد     دانشجوي ايراني به مقابله با مشكلات علمي، سياسي و اجتماعي          ، فرهنگ اين گونة نوينِ  

 به عبارت ديگر، با توجه به اهميت .رود ي فراتر ميمهاي قومي و اقلي      از تكيه بر ويژگي    كهپرداخت  
وطـن   فـرد جهـان   «بتـه ال. وطن باشـد   دانشجوي ايراني بايد فردي جهان    ي فرهنگ، دانشجو در عرصه  

است كه از نظـر اخلاقـي و        ي   وي كس  ،»تيپي آرماني نيست كه در مقابل فرد محلّي قرار داشته باشد          
. »هــم در سـطح جهــاني و هــم در سـطح محلّــي زنــدگي كنــد  «توانــد در يـك لحظــه   فرهنگـي مــي 

دسـت و   تواننـد بـه فراسـوي امـر محلّـي رفتـه بـه پيامـدهاي دور                  مـي «وطنها كساني هستند كه       جهان
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ا ب  كه ، منافع جهاني مشترك را به رسميت بشناسند و با افراد ديگري           بانديشنددرازمدت اعمال خود    
ــي      ــت م ــافع حرك ــن من ــشبرد اي ــراي پي ــاوتي ب ــيات متف ــمندانه    فرض ــويي هوش ــد، وارد گفتگ كنن

مات رسد موفقيت در فرايند تعامل فرهنگي، مـستلزم مقـد            به نظر مي   )216، ص   1383رابرتسون،  (.»شوند
  :باشد ذيل 

 دسـتاوردهاي فرهنگـي جوامـع بـشري و           تنقـيح   درك مقتضيات و تحـولات زمـان و نقـد و           .1
   ارزشهاي اسلامي؛ واستفاده از نتايج قابل انطباق با اصول

  ؛ي منفعلانه فراتر رفتن از عرصة منافع محلّي و انفرادي و واكنشها.2
  تصادي و به خصوص فرهنگي جهاني شدن؛هاي مختلف اق بيني آگاهانه در قبال جنبه  واقع.3
  ها و شناخت ظرفيتهاي فرهنگي جامعه؛ مدياها و ناكار  درك كاستي.4
5.هاي آن در دانشگاه، صنعت و غيره؛ يياگيري از كار ز شدن به دانش روز و بهره مجه  
  اتخّاذ موضع انديشيده و سنجيده در جهت ارائه و معرفي فرهنگ بومي در مقياس جهاني؛  .6
  . آن با ساير فرهنگهامؤثّرمدي فرهنگ بومي و تعامل اكار  شناخت سازگاري و.7
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